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 مثل برق و باد
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آخرش این سد می‌ریزد
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 اخراج رانیری؛ پایانی بود بر تمام
ماجراجویی‌های یک پیرمرد در لسترسیتی

کلودیو!
بی‌خیال منتقدان...
علیرضا گرانپایه | اگر این داستان یک اخراج معمولی بود، می‌توانستیم آن را با 

همان کلیشه‌های همیشگی پوشش دهیم: آیا »کلودیو رانیری« مستحق اخراج بود؟ 
چه‌کسی جانشینش می‌شود؟ آیا لستر سیتی در لیگ برتر باقی می‌ماند؟ آیا باشگاه 

رفتار درستی با رانیری داشته؟ ولی این اخراج با تمام اخراج‌های قبل از اینِ دنیای 
فوتبال متفاوت است. مدیران لستر روی نام مربی‌ای خط قرمز کشیدند که آن‌ها را 

به رؤیایی رسانده بود که در خواب هم فکرش را نمی‌کردند؛ رؤیایی که بنگاه‌های 
پیش‌بینی فوتبال، شانس وقوع آن را 5000 بر یک می‌دانستند، ولی رانیری به‌کمک 

بازیکنانش آن را عملی کرد. رانیری اخراج شد تا فوتبال نشان دهد که چقدر 
بی‌رحم است و به بهترین مربی سال فیفا هم رحم نمی‌کند.

درجه دو

پیـش از اخـراج رانیـری، زمزمه‌هایـی از نارضایتـی بازیکنـان در رختکـن لسـتر به 
گـوش می‌رسـید، اتفاقـی کـه بـرای تیمـی کـه در رونـد نتایجـی بـد قـرار گرفته، 
اصاًل عجیـب نیسـت و تازگی ندارد. یکـی از انتقاداتی کـه در این فصل بـه رانیری 
می‌شـد، وفـاداری بیـش از حـدش بـه هسـته‌ مرکـزی تیمـی بـود کـه فصـل پیش 
قهرمـان شـد، درحالی‌کـه اتفاقـاً در راه ایـن قهرمانی ثبـات ترکیب اصلـی و اعتماد 
رانیـری بـه ایـن بازیکنـان یکـی از مهم‌تریـن عوامـل و نقـاط قـدرت او به حسـاب 

می‌آمـد. نکتـه‌ آشـکار به‌هرحـال اینجاسـت: »انگولو کانتـه« در تابسـتان از تیم 
جـدا شـد و حـالا در آسـتانه‌ یک قهرمانـی دیگر در لیـگ، این‌بار با چلسـی 

قـرار دارد. در ضمـن تقریبـاً تمـام بازیکنانـی کـه فصـل پیش بـه یک‌باره 
بـه بهتریـن فـرم دوران فوتبالشـان رسـیدند و از اعتمادبه‌نفس همدیگر 
انـرژی مضاعـف می‌گرفتنـد، بـه واقعیـت خودشـان بازگشـتند و باهـم 
سـقوط کردنـد و بـدل بـه همـان فوتبالیسـت‌هایی شـدند کـه همیشـه 

بودنـد: درجه‌ دو. 
شـاید رانیـری این‌روزهـا چـوب اعتمـاد بیـش از انـدازه بـه بازیکنانـی را 

می‌خـورد کـه خودشـان را عامل اصلی قهرمانی سـال گذشـته می‌دانسـتند 
و هیـچ اعتقـادی به پیرمرد روی نیمکت نداشـتند. آن‌ها هنـوز هیچ واکنش 
معنـاداری به اخراج مربی‌شـان در رسـانه‌ها نشـان نداده‌انـد و هیچ یادبود 

و هیـچ خاطره‌بـازی بـا مربی‌ای که سـال گذشـته برای هـر پیروزی 
شـاگردانش، قول یک پیتـزای پر و پیمان بـه آن‌ها داده 

بـود، از آن‌ها دیده نشـد. 

واقع‌بینانه‌ترین آرمان‌خواه

تقدیـم بـه مربـی‌ای که نشـان داد »خواسـتن، توانسـتن اسـت« یک شـعار نیسـت، 
بلکـه می‌توانیـد بـا سـعی و تالش آن را بـه واقعیـت تبدیـل کنیـد. دویسـت و نود 
و هشـت روز بـرای سرمسـتی از قهرمانـی‌ات کـم بـود. مگـر می‌شـود عجیب‌تریـن 
اتفاق ورزشـی قرن را رقم بزنی و تنها دویسـت و نود و هشـت روز برای خوشـحالی 
بـه تـو فرصـت بدهنـد؟ تـو هیـچ‌گاه احمـق نبـودی، همان‌روزهایـی که همـه تو را 
قهرمـان نامیدنـد، با شـجاعت بـه دوربین‌های تلویزیونـی زل زدی و گفتی که سـال 
بعـد بـرای بقـا در لیـگ خواهیـد جنگیـد و شانسـی بـرای تکـرار قهرمانـی ندارید. 
می‌گوینـد ای کاش بعـد از قهرمانـی، قهرمانانه از لسـتر می‌رفتی، ولـی من می‌گویم 
ایـن کار بزدلانه‌تریـن کاری بـود کـه می‌توانسـتی انجام دهـی. تو باید می‌ایسـتادی 
و نشـان مـی‌دادی کـه قهرمانـی با لسـتر یـک معجـزه تکرارنشـدنی بود و بـس! تو 
واقع‌بینانه‌تریـن آرمان‌خـواه دنیـای مربیـان بودی، وقتـی تصمیم گرفتی کـه درکنار 
حفـظ بازیکنـان اصلـی‌ تنهـا 80 میلیـون در فصـل نقـل و انتقـالات تابسـتانی خرج 
روی دسـت مدیـران باشـگاهت بگـذاری! تو خـوب می‌دانسـتی که بـرای جنگیدن 
بـا سـتارگان میلیـون‌دلاری لیـگ قهرمانان اروپـا، بیشـتر از این‌حرف‌هـا باید هزینه 
کـرد. ولـی بی‌خیـال شـدی و خواسـتی همـان راهـی را بـروی کـه تـا قبـل از ایـن 

مدیران لسـتر رفتـه بودند. 
می‌گوینـد اگـر تمـام بازی‌هـای باقی‌مانـده فصل را هـم ببـری، بازهم 4 پیـروزی از 
فصـل قبـل کـم داری. راسـت می‌گویند، ولـی آن‌ها انـگار معنی معجـزه را به‌خوبی 
نمی‌داننـد، نمی‌داننـد کـه تو جادوگر هسـتی و قهرمانـی‌ات با لسترسـیتی، معجزه‌ای 
بـود کـه تنها یک‌بـار در تاریـخ رخ داد، وگرنه تو هم قهرمانی‌ات بیـن ده‌ها قهرمانی 

دیگـر دنیا گم می‌شـد. 
کلودیـو! حـالا راحـت بنشـین و پیتزاهـای سـال گذشـته‌ات را میـل کـن، بی‌خیـال 
منتقـدان و مـردم و مدیران لسـتر! تاریخ هیچ‌گاه تـو و پسـرانت را فراموش نخواهد 

کـرد، پیرمـرد بی‌ادعـای جزیره!

به‌دنبال جانشین

حـالا همان اسـم‌های همیشـگی بـرای جانشـینی رانیـری به گـوش می‌رسـند: روی 
هاجسـون، هـری ردنـپ، گاس هیدینک، روبرتـو مانچینی )که دلیـل اصلی‌اش 
گویـا ایـن اسـت کـه 16 سـال پیـش 4 تـا بـازی بـرای لسـتر کـرده، در 
حال‌حاضـر بـدون تیم اسـت و علاقه دارد بـه لیگ برتر بازگـردد( و البته 
خـود پیرسـون! فکر کنیـد! در حال‌حاضر البته کرگ شکسـپیر، دسـتیار 
رانیـری و یکـی از یـاران وفادار پیرسـون، رهبـری موقت تیم بـرای بازی 

مقابـل لیورپـول را برعهده گرفته اسـت.
آیـا لسـتر از سـقوط فـرار می‌کنـد؟ خب آن‌ها فعاًل در منطقه‌ سـقوط 
قرار ندارند و بازیکنان مسـتعدتری از سـه تیم پایین‌تر از خودشـان 
بازیکنانـی  لسـتر  کـرد  ادعـا  می‌تـوان  این‌وجـود  بـا  دارنـد. 
مسـتعدتر از 10 تیـم بـالایِ خـودش هـم دارد و قضیـه ایـن 

فصـل هیچ کمکـی بهشـان نکرده اسـت.
از منظـر مالـکان باشـگاه هـم بایـد گفت آن‌هـا خیلی بد 
ایـن داسـتان را پیـش بردند و بـه نتیجه نهایی رسـاندند. 
به‌صـورت  باشـگاه  کـه  بـود  پیـش  یک‌مـاه  همیـن 
خصوصـی بـه رانیـری اعالم کـرد کـه شـغلش در امان 
اسـت. 16 روز بعـد ایـن حمایت به‌صـورت عمومی اعلام 
شـد و پنجشـنبه مدیر ورزشـی باشـگاه در زمین تمرین با 
توضیحـی انـدک خبر اخـراج را بـه رانیـری داد، وقتی‌که 
تقریبـاً همـه‌ بازیکنان هم تمریـن را ترک کـرده بودند و 
حتـی فرصتی بـرای خداحافظی هـم نبود. رانیـری بعد از 
ایـن خبـر فقط فرصـت حرف زدن بـا مالکان باشـگاه را 
پیـدا کـرد. حـالا رانیری رفته اسـت تـا مدیران باشـگاه 
مگـر  ولـی  بگردنـد،  دیگـر  جادوگـر  یـک  به‌دنبـال 
چندنفـر می‌تواننـد یـک تیـمِ از هـر لحـاظ متوسـط را 
سـتاره‌وار بـه دنیـای فوتبـال معرفـی کنند؟ چه‌کسـی 
حاضـر اسـت جـا پای رانیـری بگـذارد و از ایـن اتفاق 
ایـن  از  چه‌کسـی  راسـتی  نگیـرد؟  وجـدان  عـذاب 
به‌بعـد خبـری از رانیـری می‌گیـرد؟ شـاید کلودیـو 
ترجیـح دهد همین‌جـا بـه ماجراجویـی‌اش در فوتبال 
پایـان دهـد و بی‌خیالِ نشسـتن بـر روی نیمکت تیمی 
دیگر شـود. شـاید او دوسـت دارد فوتبـال را تا پایان 
عمـر بـا قهرمانـی‌اش در لیـگ جزیـره به یاد بیـاورد. 

پیش از اخراج رانیری، زمزمه‌هایی از نارضایتی 

بازیکنان در رختکن لستر به گوش می‌رسید، 

اتفاقی که برای تیمی که در روند نتایجی بد قرار 

گرفته، اصلاً عجیب نیست و تازگی ندارد. یکی از 

انتقاداتی که در این فصل به رانیری می‌شد، 

وفاداری بیش از حدش به هسته‌ مرکزی تیمی 

بود که فصل پیش قهرمان شد

شاید رانیری این‌روزها 

چوب اعتماد بیش از اندازه 

به بازیکنانی را می‌خورد که 

خودشان را عامل اصلی 

قهرمانی سال گذشته 
می‌دانستند

کلودیو! حالا راحت بنشین و پیتزاهای سال 

گذشته‌ات را میل کن، بی‌خیال منتقدان 

و مردم و مدیران لستر! تاریخ هیچ‌گاه تو 

و پسرانت را فراموش نخواهد کرد، پیرمرد 

بی‌ادعای جزیره!
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کتاب‌هایی
که از راه رسید

هفته‌ای خوب برای نشر نوجوان



یک معادله سه‌مجهولی

در »کتـاب داسـتان«، داسـتان‌های خیلـی دخترانـه 
هـم وجـود دارد. »یـک معادلـه سـه‌مجهولی«، یکی 
از همیـن داستان‌هاسـت. دختـرک داسـتان به‌خاطر 
این‌کـه پدر و مـادرش می‌خواهند از هم جدا بشـوند، 
ناراحـت اسـت. او و مـادرش بعد از مدت‌هـا وارد خانه 
می‌شـوند تا مـادر وسـایلش را بـردارد: »وارد خانه که 
می‌شـویم، همه‌چیـز مثـل قبل اسـت، فقـط مبل‌ها 
ملافه‌های سـفید سرشـان کشـیده‌اند و روی شیشـه 
انگشـت می‌کشـم، یـک  میـز زیـر تلویزیـون کـه 
خـط سـیاه بـراقِ وسوسـه‌انگیز رویـش می‌افتـد که 
هـی چشـمک می‌زنـد و می‌گویـد: رویـم بنویـس.« 
قسـمت‌های مختلف خانه، پر از یادداشـت‌هایی است 
کـه پـدر بـرای مـادر گذاشـته: »روی میز آشـپزخانه 
یادداشـتی است که اول با بدجنسـی خودم می‌خوانم 
و بعـد می‌دهم دسـت مامان: هرچیز‎ی‌که خواسـتی، 
بـردار. هرچیـزی را. نه فقـط آن‌هایی که فکر می‌کنی 
مـال توسـت.« مـادر شـروع می‌کنـد به بسـته‌بندی 
وسـایل: »کارتن‌هـای پفـک و مـوز و تک‌مـاکارون و 
چی‌تـوز را یکی‌یکـی می‌آوریـم و پرشـان می‌کنیـم. 
مامان یک ماژیک سـیاه نو برمـی‌دارد و روی جعبه‌ها 
درشـت می‌نویسـد: شکسـتنی، خرده‌ریزهـای تـوی 
کشـو، مـواد شـوینده...« همین‌طورکـه مـادر درحال 
بسـته‌بندی وسایل اسـت، دختر »داستان یک معادله 
سـه‌مجهولی«، آلبوم عکس خانوادگی را برمـی‌دارد و 
صفحـات عکس‌هـا را ورق می‌زنـد. وقتـی زنـگ در را 

می‌زننـد، وقتـی زنگ تلفن به صـدا درمی‌آید، مادر 
از او می‌خواهـد تـا آن‌هـا را بی‌پاسـخ بگذارد: 

»جواب نـده. بگذار بـرود روی پیغام‌گیر... 
بشـین. جـواب نـده. بعـداً بهـش زنگ 

می‌زنـم...«

به‌خاطر مورچه‌ها

یـک بچـه مورچـه، راوی داسـتان »به‌خاطـر مورچه‌هـا« اسـت: »اگـر قـرار بود 
کسـی بیایـد و بنشـیند و یکی‌یکـی مـا را بشـمارد، مـن فکـر می‌کنـم کـه یا 
طاقتـش تمام می‌شـد، یـا توان و حوصلـه‌ این کار را نداشـت، یا اصاًل ما به این 
راحتی‌هـا شـمارش نمی‌شـدیم. اگـر حسـاب کنید، جمعیـت ما خیلـی زیادتر 
از جمعیـت آدم‌هـای روی زمیـن بـود و هسـت و خواهد بود.« ایـن بچه مورچه، 
جریـان قحطی و خشکسـالی و تأثیـر آن را بر زندگـی مورچه‌ها تعریف می‌کند: 
»چندسـالی می‌شـد کـه بـاران خوبی نباریـده بود و کم‌کـم رودها و چشـمه‌ها 
خشـکیده بودنـد و دیگـر هیـچ علف و گنـدم و میـوه‌ای در بیابان‌ها و دشـت‌ها 
دیـده نمی‌شـد.« او، پـدر و پدربزرگـش بـه بـالای یـک تپـه خشـک می‌روند تا 
بـرای بـارش باران دعا کنند: »دسـت‌هایم را بلند کردم. ناگهـان دلم پر از غصه و 
بغـض شـد. یاد بچه‌هـای قد و نیم‌قـد توی لانه‌مـان افتادم کـه به‌خاطر قحطی 
و خشکسـالی، گرسـنه و رنجـور شـده بودنـد.« آن‌ها دسـت به دعـا برمی‌دارند: 

»ای خـدای آسـمان‌ها و زمیـن!« به‌محـض این‌که پدربـزرگ مورچه می‌خواهد 
دعـا را ادامـه بدهـد، آدم‌هـا بـه تپه نزدیک می‌شـوند. حـواس مورچـه و پدرش 
پـرت می‌شـود، امـا پدربزرگ ادامـه می‌دهـد: »خدایا! ما هم آفریده تو هسـتیم. 

خدایـا مـا بـه رزق و روزی تـو خیلـی نیازمندیم. پـس به‌خاطر 
گناهـان آدم‌هـا نگـذار کـه مـا هالک بشـویم.« 

رهبـر گروهـی کـه بـه تپـه نزدیک می‌شـوند، 
حرف‌هایـی  او  اسـت.  سـلیمان)ع(  حضـرت 
می‌زنـد که بچـه مورچه آن‌هـا را نمی‌فهمد، اما 

پدربـزرگ حرف‌های حضـرت سـلیمان)ع( را فهمیده و 
آن‌هـا را بـرای مورچـه تکرار می‌کنـد: »آهای مـردم، به 

خانه‌هایتـان برگردیـد! خداونـد شـما را به‌خاطر این 
مورچه‌هـا سـیراب خواهـد کرد!«

ـــ خوانشــ کتاب
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مثل برق و باد، بزن به دل جاده

ایـن خبـر را تقدیـم می‌کنیـم به ماشـین‌بازهای عزیز؛ ماشـین‌بازهایی که هـرروز به‌دنبال جدیدتریـن خودروهایی 
هسـتند کـه شـرکت‌های بزرگ خودروسـازی تولید می‌کننـد. »بنز« را که می‌شناسـید؟ بله! همان شـرکت بزرگ 
خودروسـازی کـه ماشـین‌هایش هـوش از سـر ماشـین‌بازان می‌بـرد. ایـن شـرکت به‌تازگـی اعلام کرده اسـت که 
بـه‌زودی خودرویـی را روانـه بـازار می‌کنـد کـه اسـمش را گذاشـته‌اند پیشـرانه‌های الکتریکی؛ یعنـی خودروهایی 
کـه هـم کلـی آپشـن‌های جدیـد دارنـد و هـم اینکه به‌جـای بنزیـن با بـرق حرکـت می‌کننـد. این‌روزهـا یکی از 
دغدغه‌هـای شـرکت‌های خودروسـازی، سـاخت خودروهایـی بـا منبع تغذیه برق اسـت، به‌شـرطی‌که از شـتاب و 
سـرعت خـودرو کـم نشـود و البتـه مدت‌زمان زیـادی بتواند از شـارژ برق اسـتفاده کنـد. حالا دیگر رؤیاهای بشـر 

در حـال تحقـق اسـت؛ خودروهایی کـه مثل برق و باد باشـند.

آخرش این سد می‌ریزد

یادتـان می‌آیـد یـک فیلـم سـینمایی پخـش شـد کـه از اول فیلـم همین‌طور بـاران می‌آمد و بعد آب پشـت سـد 
آن‌قـدر زیـاد شـد که سـد خراب شـد و شـهر را آب برداشـت؟ اسـم فیلم را یـادم نمی‌آیـد، ولی راستی‌راسـتی در 
آمریـکا همیـن اتفـاق دارد می‌افتـد. فکـرش را بکنیـد آب دریاچـه آن‌قـدر افزایـش پیدا کند که مسـؤولان »سـد 
اوروویـل« در کالیفرنیـای شـمالی مجبـور شـوند دریچه‌هـای سـد را بـاز کننـد و حجـم آب آن‌قدر زیاد باشـد که 
یک‌بخشـی از سـد هـم خـراب شـود و مسـؤولان از تـرس اینکه شـهر را آب بـردارد و با خـودش ببـرد، ۲۰۰ هزار 
نفـر از مردمـی را کـه در نزدیکـی سـد زندگـی می‌کننـد، از منطقه بیـرون ببرند. زبان سـاده‌اش این می‌شـود که 
مـردم خانـه و زندگی‌شـان را بگذارنـد و جانشـان را نجـات دهنـد. تـازه سـازمان هواشناسـی آمریـکا اعالم کرده 
مـردم شـهر اوروویـل فعاًل بی‌خیـال برگشـتن بـه خانـه و زندگی‌شـان شـوند. من کـه فکـر می‌کنم آخـرش این 

سـد خـراب شـود و تمـام اتفاق‌های فیلـم سـینمایی واقعاً اتفـاق بیفتد.

کمک به‌جای سلفی گرفتن

حـالا کـه داریـم از بارندگـی و سـیل و این‌جـور چیزهـا می‌گوییـم، نظرتـان را درباره ایـن خبر که در شـبکه‌های 
اجتماعـی خیلـی دست‌به‌دسـت شـد بگوییـد؟ »مـرد ۷۶ سـاله آمریکایـی کـه در داخل خـودرواش گرفتار سـیل 
شـده بـود، توسـط نیروهـای امـدادی نجات پیـدا کرد.« ایـن اتفاق در روسـتای میرامونـت در ایالـت کالیفرنیا رخ 
داد و نیروهـای امـدادی بـا شکسـتن پنجـره خـودروی ایـن مرد بـه او جلیقه نجات دادنـد و به ایـن جلیقه طنابی 
وصـل کردنـد و بـا هـر زور و زحمتـی بـود نجاتـش دادند. راسـتی آدم‌هایی کـه آنجا بودنـد، همه تالش کردند تا 
ایـن پیرمـرد از موج‌هـای خروشـان سـیل جـان سـالم به در ببـرد، و در ضمـن هیچ‌کس آنجا سـلفی هـم نگرفت!

دعواهای هفتی همچنان ادامه دارد

نمی‌دانـم چقـدر اهـل سـینما و فیلـم هسـتید؟ نمی‌دانـم چقدر اهـل رفتن به جشـنواره‌های سـینمایی هسـتید؟ 
امـا اگـر اهـل هیچ‌کـدام از این‌ها نباشـید و فقط این‌روزها در شـبکه‌های اجتماعی سـرک کشـیده باشـید، متوجه 
شـده‌اید کـه ماجراهـا و حواشـی برنامه هفت شـبکه سـوم تلویزیون و جشـنواره فیلم فجر امسـال همچنـان ادامه 
دارد و بـا گذشـت سـه‌هفته از جشـنواره فیلـم فجـر، بعضـی از سـینماگران و کارگردانـان و خصوصـاً مسـؤولان 
برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر همچنـان معتقدنـد که برنامـه هفت بدجـوری پنبه جشـنواره فیلم فجر امسـال را 
زده اسـت و البتـه مدیـران تلویزیـون می‌گوینـد مـا نقد منصفانـه کرده‌ایـم. آن‌ها می‌گوینـد: باید عوامـل برنامه و 
مجـری عـوض شـود و این‌هـا می‌گوینـد: نخیـر از این خبرهـا هم نیسـت، باید دید آخـرش چه می‌شـود. ماجرای 

آقـای منتقـد یعنـی آقای فراسـتی و آقـای فرخ‌نژاد هم کـه همچنان ادامـه دارد.
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تب فوتبال 
پایین نمی‌آید

 وقتی تماشاگران فوتبال 
هم خبرساز می‌شوند

لطفاً به ‌عکس این آقا نگاه کنید! 

نخیـر! ایـن تصویـر یـک دلقک کـه دارد بـه صحنـه نمایش و تماشـاگران 
نـگاه می‌کنـد نیسـت؟ در یـک دعـوای دوسـتانه هـم صورتـش زخـم‌ و 
زیلـی نشـده اسـت. این آقا یکـی از طرفداران تیـم فوتبال »برنلی« اسـت. 
حـالا دوبـاره بـه این عکس نـگاه کنیـد. خوب نـگاه کنید! چشـم‌هایش را 
می‌گویـم. بلـه! لنز‌هایـی به‌شـکل تـوپ فوتبـال داخـل چشـم‌های این آقا 
کار گذاشته‌شـده اسـت. ایـن عکـس در چندوقت اخیر کلی در رسـانه‌های 
خبـری و شـبکه‌های اجتماعـی بازتـاب داشـته و به‌عنـوان یـک پدیـده 
جدیـد در هـواداری فوتبـال مطرح شـده اسـت! نمی‌دانم ایـن اتفاق چقدر 
خـوب اسـت یـا بـد، امـا دارد بـه ما یـک هشـدار جـدی می‌دهـد؛ فوتبال 

دارد همه‌چیزمـان می‌شـود!

پوستر، بوق، پرچم و لنز

امـا تب فوتبال در نوجوانی شـما خیلی فرق کرده اسـت. شـما خیلـی راحت‌تر 
بـه اسـتادیوم می‌رویـد، مسـابقات اروپایی را مسـتقیم از شـبکه‌های تلویزیونی 
می‌بینید و به‌راحتی به سـایت‌های ورزشـی و اخبار دسـت‌اول فوتبال دسترسی 
داریـد. تـازه آن‌هایی که خیلی عشـق فوتبال هسـتند و وضع خانواده‌شـان هم 
بـد نیسـت، راحـت می‌تواننـد در مدارس فوتبـال ثبت‌نـام کنند، امـا این فقط 
یک‌روی سـکه اسـت. روی دیگر سـکه، همین تب فوتبالی عجیب‌وغریب است 

کـه تـوی جامعـه اروپایی افتـاده اسـت و طرفدارانش گاهی دسـت‌ بـه ‌کارهای 
عجیب‌وغریبـی می‌زننـد و از بـد حادثه بـه طرفـداران فوتبال در کشـور ما هم 
سـرایت کرده اسـت که نمونـه‌اش را در دربی پایتخـت همین چند هفته پیش 
دیدیـم. فوتبـال خـوب اسـت، فوتبالی بـودن هم خوب اسـت، اما نـه به قیمت 
از دسـت دادن هویتمـان. نکنـد فـردا درکنـار هزارجور پوسـتر و بـوق و پرچم، 

کارمـان به گذاشـتن لنز تیـم موردعلاقه‌مان هم برسـد.

همه نوجوانی و فوتبال

دوره نوجوانـی دوره تب‌کـردن اسـت. تب درس‌ومشـق، تب مسـتقل‌بودن، 
تـب تفریحـات و دورهمی‌هـا و کافه و رسـتوران‌گردی، بـرای بعضی‌ها تب 
عاشق‌شـدن، و البتـه تـب فوتبـال! مـن فعاًل بـا ایـن آخـری‌اش کار دارم. 
در دوران مـا تـب فوتبـال این‌طـوری بـود که از مدرسـه رسـیده نرسـیده، 
ناهـار خـورده و نخـورده، تـوپ پلاسـتیکی‌مان را برمی‌داشـتیم و می‌زدیم 
بـه کوچـه و تا عصـر فوتبال بـازی می‌کردیم. تـه علاقه‌مان بـه فوتبال هم 
خریـدن مجلـه »کیهان ورزشـی« بود و چسـباندن عکس فوتبالیسـت‌های 
موردعلاقه‌مـان بـه دیـوار خانـه. آخری‌هـا هـم آدامس‌هایـی آمـده بود که 
داخلـش عکـس تیم‌هـای خارجـی فوتبـال بـود. هیچ‌وقـت نتوانسـتیم بـه 
اسـتادیوم برویـم؛ یعنـی پولش را نداشـتیم و همیشـه بازی‌هـای تیم‌های 
معـروف داخلـی مثـل اسـتقلال و پرسـپولیس را از تلویزیـون می‌دیدیـم. 
مسـابقات  و  نبـود  خبـری  هـم  اروپایـی  لیگ‌هـای  مسـتقیم  پخـش  از 
جام‌جهانـی فوتبـال را هـم بـا هـزار خواهش و تمنـا از پدر و مادر، شـب‌ها 

می‌دیدیـم. ایـن‌، همـه نوجوانی مـا بـود و فوتبال. 

ایکس، ایگرگ، زد
خوانش کتابی که اسمش »کتاب داستان« است
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دختر هفتم هم از ته موهایش را کوتاه کرده. شش دختر 
شاه، سال‌ها به مراقبت از موهای خود ادامه می‌دهند و 
شاهزاده هم سال‌ها منتظر می‌ماند تا با یکی از آن‌ها 

ازدواج کند، اما دختر هفتم، آزادی خود را به‌دست می‌آورد: 
»هفتمین شاهزاده خانم دوباره دستمال قرمز را به سر خود 
بست و از قصر بیرون دوید و به‌طرف تپه‌ها و رودخانه و چمنزارها 

و بازارها رفت...

غم پنهان

هـم دختـرک ناراحت اسـت، هم مـادرش، اما به روی خودشـان نمی‌‎آورنـد، تا زمانی‌که 
شیشـه عطر مادر می‌شـکند: »مامان انگشتش را سفت گرفته. شیشه‌ عطرش شکسته 
و بویـش تمـام اتاق را برداشـته. از انگشـت مامان قطره‌های قرمز چک‌چـک روی فرش 
می‌ریزد... انگشـتش را در هوا تکان می‌دهد. دسـتمال را که از دسـتم می‌گیرد، بغضش 
می‌ترکـد و می‌زنـد زیـر گریه...« مـادر دیگر طاقت نـدارد در این خانـه بماند. به همین 
دلیـل هـم کار بسـته‌بندی را متوقف می‌کند، شـاید بعداً خـودش بازگردد و شـاید هم 
خالـه همـا را بـرای جمع‌کردن وسـایل بفرسـتد. وقتی‌که مـادر و دختـر از خانه خارج 
می‌شـوند، نوبت گریه دختر اسـت: »آلبومم را برمی‌دارم. مامان کفش‌هایش را پوشـیده 
و کلیـد توی دسـتش را جرینگ‌جرینگ تکان می‌دهـد. در را که می‌بندیم، می‌زنم زیر 

گریـه. مامـان می‌گوید: »چه‌ت شـد؟« و بغلم می‌کند. بلندتر گریه می‌کنم. سـؤال‌های 
زیادی توی ذهن اوسـت؛ سـؤال‌هایی که ریشـه همه آن‌ها دوسـت داشـتن است: »فکر 
می‌کنـم اگـر هیچ‌کس بابا را به‌اندازه‌ من دوسـت نداشـته باشـد و من مامان را بیشـتر 
از بابـا دوسـت داشـته باشـم و مامـان از دسـت من بیشـتر از بابـا حرص خورده باشـد، 
آن‌وقـت...« روابـط اعضـای ایـن خانـواده برای راوی داسـتان درسـت مثل یـک معادله 
سـه‌مجهولی اسـت: »یاد امتحان فـردا می‌افتم. معادله‌های دو مجهولی و سـه‌مجهولی 
و داسـتان x و y  و z. مامان و بابا را به‌شـکل y و z می‌بینم و خودم را  x ای که توی 
یـک معادله سـه‌مجهولی گیر افتـاده. x ای مثل چندین و چنـد x معادله‌های امتحان 

فـردا که اسـم همه‌شـان x اسـت. اما جواب‌هایشـان با هم فـرق می‌کند.«
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فوتبال خوب است، فوتبالی بودن هم خوب است، 
اما نه به قیمت از دست دادن هویتمان. نکند فردا 

درکنار هزارجور پوستر و بوق و پرچم، کارمان به 
گذاشتن لنز تیم موردعلاقه‌مان هم برسد



به‌خاطر مورچه‌ها

»ای خـدای آسـمان‌ها و زمیـن!« به‌محـض این‌که پدربـزرگ مورچه می‌خواهد 
دعـا را ادامـه بدهـد، آدم‌هـا بـه تپه نزدیک می‌شـوند. حـواس مورچـه و پدرش 
پـرت می‌شـود، امـا پدربزرگ ادامـه می‌دهـد: »خدایا! ما هم آفریده تو هسـتیم. 

خدایـا مـا بـه رزق و روزی تـو خیلـی نیازمندیم. پـس به‌خاطر 
گناهـان آدم‌هـا نگـذار کـه مـا هالک بشـویم.« 

رهبـر گروهـی کـه بـه تپـه نزدیک می‌شـوند، 
حرف‌هایـی  او  اسـت.  سـلیمان)ع(  حضـرت 
می‌زنـد که بچـه مورچه آن‌هـا را نمی‌فهمد، اما 

پدربـزرگ حرف‌های حضـرت سـلیمان)ع( را فهمیده و 
آن‌هـا را بـرای مورچـه تکرار می‌کنـد: »آهای مـردم، به 

خانه‌هایتـان برگردیـد! خداونـد شـما را به‌خاطر این 
مورچه‌هـا سـیراب خواهـد کرد!«

ـــ خوانشــ کتاب

3 w w w . q u d s o n l i n e . i r
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ش ای خدای آسمان‌ها و زمین! به‌محض این‌که پدربزرگ مورچه می‌خواهد دعا را ادامه بدهد، آدم‌ها به تپه نزدیک می‌شوند. حواس 
مورچه و پدرش پرت می‌شود، اما پدربزرگ ادامه می‌دهد: »خدایا! ما هم آفریده تو هستیم. خدایا ما به رزق و روزی تو خیلی 
نیازمندیم. پس به‌خاطر گناهان آدم‌ها نگذار که ما هلاک بشویم.

الهـام صالح | »کتاب داسـتان« 13 داسـتان کوتـاه دارد؛ داسـتان‌هایی با موضوعات مختلـف که همگی جذاب‌انـد. نمی‌توانیم 
همـه آن‌هـا را با هم بخوانیم، بنابراین فقط سـه داسـتان بـه نام‌هـای »به‌خاطر مورچه‌هـا« )مجید ملامحمـدی(، »یک معادله 
سـه‌مجهولی« )آتوسـا صالحـی( و »ایـن زن مادر واقعی من اسـت« )مـژگان کلهـر( را می‌خوانیـم. از بین این داسـتان‌ها، دو 
داسـتان کاماًل حال‌وهوایـی دخترانـه دارنـد؛ یعنـی از دغدغه‌هـای دخترها حـرف می‌زنند و داسـتان »به‌خاطـر مورچه‌ها« 

هم یک داسـتان مذهبـی جذاب و متفاوت اسـت. ایکس، ایگرگ، زد
»سیاه‌سگی« روانه بازار شد

»کِلی بارنهیل«، رمان »پسـر زن جادوگر« را نوشـت.  »پسر زن جادوگر« 
در سـال 2014، کتـاب برگزیـده واشینگتن‌پسـت شـده اسـت.  »کلـی 
بارنهیـل« در دو ژانـر کار می‌کنـد؛ بـرای کـودکان رمان فانتزی می‌نویسـد 
و بـرای بزرگ‌ترهـا داسـتان کوتاه. »وایولـت قلب‌آهنین«؛ دومین رمـان او، به 
فهرسـت نهایی جایزه »آندره نورتن« و جایزه کتاب »مینه‌سـوتا« رسـید.  این 
رمـان را »مریـم عزیـزی« ترجمه کرده و ناشـر آن هم انتشـارات »هوپا« اسـت. 

در پشت‌جلد کتاب، درباره بخش‌هایی از آن چنین نوشته شده:
مکثـی کرد، انگشـت زخمـی‌اش را به لـب برد و خـون را مکید. بـرای یک‌لحظه 
انـگار کـه تصمیمی گرفته باشـد، چشـم‌هایش را بسـت و بـاز کـرد... الوارهای 
سـقف بـه جیرجیر افتادند، تیرچه‌هـا لرزیدنـد و دودی بدبـو از جرز تخته‌های 
کـف بیـرون زد. خانه از جادو بو گرفت: بوی گوگرد، بعد خاکسـتر، بعد بویی 
شـیرین و ناگهانی. می‌دانسـت جادو بیدار شـده، به گوش اسـت و گرسـنه. 

جادو می‌خواسـت بیـرون بیاید.

»پسر زن جادوگر« از راه رسید

رونمایی از کتاب »سیاه‌دل«

»من گرسنه‌ام من تشنه« به ایران آمد

»مأموریت سـاعت 12« منتشـر شد. »مأموریت سـاعت 12«، کتاب خاطرات سردار شهید »محمد منتظرقائم« 
اسـت که تصاویر، اسـناد و دست‌نوشـته‌های او را شـامل می‌شـود. در این کتاب، موضوعاتـی مانند خاطرات 
دوران کودکی و نوجوانی، مبارزات انقلابی، دسـتگیری توسـط سـاواک و زندان، فرماندهی سـپاه استان یزد، 

مأموریت طبس و شـهادت منتظرقائم وجود دارد. انتشـارات »خط‌شـکنان«، ناشـر این کتاب است. 

 »اولین هزار کلمه من« نوشـته »اسـتفان کارترایت« به انتشـار رسـید. »اولیـن هزار کلمه 
مـن«، یـک واژه‌نامه تصویـری دو زبانه اسـت که کودکان مقطع پیش‌دبسـتان و دبسـتان 
می‌تواننـد از آن اسـتفاده کنند. این کتاب، شـامل مجموعـه‌ای از کلمات انگلیسـی همراه 
بـا تصویر و معادل فارسـی آن‌هاسـت. فهیمه سـیدناصری و سـیما سـلمان ایـن کتاب را 

ترجمـه و تدویـن کرده‌اند. ناشـر آن هم انتشـارات ذکر اسـت.  

»چـی می‌شـه اگـه«، یک کتاب علمی اسـت کـه به‌تازگی روانه بازار شـده اسـت. »چی می‌شـه اگه«، پاسـخ‌های 
علمـی جـدی به پرسـش‌های فرضی نامعقول را شـامل می‌شـود. سـؤال‌های این کتـاب در نـگاه اول عجیب‌اند و 
جوابـی ندارنـد، امـا جواب‌های آن‌ها توسـط کاربران مختلف از سراسـر دنیا ارسـال شـده اسـت. »رنـدل مانرو«؛ 

نویسـنده، »محمدعلی جعفری«؛ مترجم و انتشـارات »مازیار«، ناشـر آن است.  ی 
ها
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»سیاه‌سـگی« داسـتان پسـری به نـام تیمـور را روایت می‌کند که پوسـتی 
سـیاه و هیکلـی بـزرگ دارد. او صاحب یک سـگ سـیاه و بزرگ اسـت، به 

همیـن دلیـل بچه‌هـا او را »سیاه‌سـگی« صـدا می‌زننـد. تیمور هـر چندوقت 
یک‌بـار سـگ سـیاه و بـزرگ و ترسـناکش را بـه جـان بچه‌هـای روسـتا 

می‌انـدازد و مـردم‌آزاری می‌کنـد. خـب، از آنجایی‌که گفته‌انـد »زدی ضربتی، 
ضربتـی نـوش کـن«، بچه‌ها هـم تصمیـم می‌گیرند به تیمـور یـک درس خوب 

بدهنـد. »سیاه‌سـگی«، دربـاره انتقـام بچه‌های روسـتا از »سیاه‌سـگی« اسـت. 
در پشت‌جلد این کتاب می‌خوانیم: 

»سیاه‌سـگی«، دومین کتاب روح‌الله درویشـی، نویسـنده کودک و نوجوان اسـت. 
ایـن کتـاب از مجموعـه 10 داسـتان تشـکیل شـده کـه داسـتان‌هایی قـوی و 
خواندنـی هسـتند. اکثـر داسـتان‌های این کتـاب حال‌وهـوای روسـتایی و دهه 
60 را دارد، آن هـم به‌خاطـر روسـتازاده بودن نویسـنده و حس نوسـتالژیکی 
کـه بـه دهـه 60 دارد. در ایـن کتـاب داسـتان »بهتریـن هدیـه«، برگزیده 

چهاردهمین جشـنواره مطبوعات شـده اسـت.

3
2

»من گرسـنه‌ام من تشـنه« کتابـی از »گودرون پازوانگ« منتشـر شـد.  
»من گرسـنه‌ام من تشـنه« را »کمـال بهروزکیـا« در 208 صفحه ترجمه 
و انتشـارات ذکر آن را منتشـر کرده اسـت. خوب اسـت بدانید این کتاب 
جایـزه دوسـتداران کتاب ZDF و جایـزه کتاب کودک و نوجوان سـوییس 

را دریافت کرده اسـت.  
این هم چند جمله درباره کتاب:

مـادر سـوتو به‌همـراه شـش فرزنـدش در روسـتای ال‌پانتانـو و بـرروی تپه‌ای 
بـه نـام تپه بزهـا زندگی می‌کننـد. اکنون شـهر گسـترش یافته و به روسـتا 
نزدیک شـده است. مرد ثروتمندی مادر سـوتو را وادار به فروش مزرعه‌اش 
می‌کنـد. مادر سـوتو بین ماندن در روسـتا و مهاجرت به شـهر سـرگردان 

شـده اسـت. آیا آن‌ها در شـهر به آرزوهایشـان خواهند رسـید؟

رمـان »سـیاه‌دل« بـا ترجمه »شـقایق قندهاری« رونمایی شـد. در مراسـم 
رونمایی این کتاب، شـهرام اقبال‌زاده و علی خاکبازان حضور داشـتند.  کتاب 

»سـیاه‌دل« که پیش از این در بخش خوانش کتاب نشـریه معرفی شـده، یک 
داسـتان فانتزی ناب و هیجان‌انگیز اسـت. »مگی« شـخصیت اصلـی این کتاب، 

دختـری شـجاع اسـت کـه می‌تواند با بلنـد خوانـدن یک کتاب، شـخصیت‌های 
آن را بـه دنیـای واقعـی بیاورد. پدر »مگی« که یک صحاف اسـت هـم این قدرت 

را دارد. وقتـی »مگـی« کوچـک بـود، پـدرش کتابـی را با صـدای بلند خوانـد، مادر 
مگـی ناپدید شـد و برخی از شـخصیت‌های کتـاب به دنیای واقعـی آمدند. 

در بخشی از این کتاب چنین نوشته شده است: 
اگـر کتابـی را بـا خودت به سـفر ببـری، اتفاق عجیبـی می‌افتد، آن کتـاب تمام 

خاطـرات تـو را جمـع می‌کنـد. بعـد از آن فقط کافـی اسـت لای آن کتاب را 
بـاز کنـی تا یک‌بـار دیگر به همـان جایـی برگردی کـه اولین‌بـار کتابت را 
آنجـا خوانـدی، درسـت بـا اولیـن واژه‌هـای کتـاب، یک‌دفعـه همه‌چیز در 

ذهنـت زنده می‌شـود.
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هفته‌ای خوب برای نشر نوجوان

کتاب‌هایی که از راه رسید

این زن مادر واقعی من است

بازهـم یـک داسـتان دخترانـه. در ایـن داسـتان، 
ارتبـاط یـک مـادر و دختـر، موضوع اصلی اسـت. 
»ایـن زن مـادر واقعی من اسـت« با روزی شـروع 
اتفـاق خیلـی خـوب بـرای  می‌شـود کـه یـک 
دختری که راوی داسـتان اسـت، رخ داده: »روزی 
که انگشـت کوچکش کمی دسـتم را فشـار داد و 
گرمـای عجیبـی را حس کـردم، روز خاصی نبود. 
یـک‌روز معمولـیِ معمولـی بـود؛ دوشـنبه! مثـل 

تمـام دوشـنبه‌های دیگر.«
مـادر ایـن دختـر در بیمارسـتان بسـتری شـده. 
و  نکـرده  مـادری  بـرای دختـرش  او هیچ‌وقـت 
دختـرک همه خاطراتش را در بیمارسـتان به یاد 
مـی‌آورد: »خودم را می‌بینم که دسـت در دسـت 
آنـا، از مهد کودک برمی‌گردم. خوشـحالم. جلوی 
در خانـه، مـادرم را می‌بینـم کـه درِ پارکینـگ را 
می‌بنـدد و سـوار ماشـین می‌شـود. مـی‌دوم جلو 
داد می‌زنـم: »مامـان! مامان!« آنا دنبالـم می‌دود... 
می‌گویـد: نگفتم نبایـد بگی مامان؟ دوسـت داره 

اسـمش رو صـدا کنی!«

فاصله

دختـر همه احساسـش را درباره مـادرش به زبان 
ایـن  روی  این‌جـا  این‌کـه  زن،  »ایـن  مـی‌آورد: 
تخـت خوابیـده، هـم مادرم هسـت و هم نیسـت. 
ایـن زن، این‌کـه این‌جا روی تخـت خوابیده، حالا 
دسـتش از همه‌جا کوتاه اسـت و تمام امیدش به 
سـلول‌های سـالمی اسـت کـه به‌شـدت دارنـد با 
سـلول‌های مریضش می‌جنگنـد.« دخترک همه 
حرف‌هایـی را کـه درطـول سـال‌ها بـه مـادرش 
نگفتـه، بیـرون می‌ریزد: »جات تـوی خونه خیلی 
خالیـه! من دوسـتت دارم، چه مامـان صدات کنم 
و چـه رهاجون! چه جَوون و سـرحال و خوشـگل 
باشـی، چـه پیـر و مریـض و زشـت. امـا کاش تو 
هـم کمـی دوسـتم داشـتی. فقـط کمـی.« مادر 
ایـن دختـر همیشـه از او فاصلـه گرفته، همیشـه 
گفتـه: »مگـه من چندسـالمه؟ بهم مـی‌آد که یه 
دختـر چهارده‌سـاله داشـته باشـم؟« امـا حالا که 
در بیمارسـتان اسـت، انگار بیماری کمـی او را به 
دختـرش نزدیـک کـرده: »فکـر می‌کنـم بایـد از 
ایـن مریضـی ممنـون باشـم، نـه به‌خاطـر این‌که 
او را این‌طـور نحیـف و ضعیـف کـرده... به‌خاطـر 
این‌کـه او را روی ایـن تخت انداختـه تا من حرف 
بزنـم و او جـواب ندهـد. آن هـم به‌خاطـر این‌کـه 

یـک‌ذره، فقـط یـک‌ذره فاصله‌مان کم شـود.«

1
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 کتاب داستان )شماره2(
 به‌کوشش حسن احمدی

 زیرنظر حمیدرضا شاه‌آبادی
 با استفاده از تصاویر لیزابت زورگر

 تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1391/ 130 ص
 چاپ اول: 1391

 یاد امتحان فردا می‌افتم. معادله‌های دو مجهولی و سه‌مجهولی و داستان
 x و y  و z. مامان و بابا را به‌شکل y و z می‌بینم و خودم را  x ای که توی یک 

 معادله سه‌مجهولی گیر افتاده. x ای مثل چندین و چند x معادله‌های امتحان
 فردا که اسم همه‌شان x است. اما جواب‌هایشان با هم فرق می‌کند

خدایا! ما هم آفریده تو هستیم. خدایا ما به رزق و روزی تو خیلی 
نیازمندیم. پس به‌خاطر گناهان آدم‌ها نگذار که ما هلاک بشویم.« 
رهبر گروهی که به تپه نزدیک می‌شوند، حضرت سلیمان)ع( است. 
او حرف‌هایی می‌زند که بچه مورچه آن‌ها را نمی‌فهمد، اما پدربزرگ 
حرف‌های حضرت سلیمان)ع( را فهمیده و آن‌ها را برای 
مورچه تکرار می‌کند: »آهای مردم، به خانه‌هایتان برگردید! خداوند 
شما را به‌خاطر این مورچه‌ها سیراب خواهد کرد

غم پنهان

گریـه. مامـان می‌گوید: »چه‌ت شـد؟« و بغلم می‌کند. بلندتر گریه می‌کنم. سـؤال‌های 
زیادی توی ذهن اوسـت؛ سـؤال‌هایی که ریشـه همه آن‌ها دوسـت داشـتن است: »فکر 
می‌کنـم اگـر هیچ‌کس بابا را به‌اندازه‌ من دوسـت نداشـته باشـد و من مامان را بیشـتر 
از بابـا دوسـت داشـته باشـم و مامـان از دسـت من بیشـتر از بابـا حرص خورده باشـد، 
آن‌وقـت...« روابـط اعضـای ایـن خانـواده برای راوی داسـتان درسـت مثل یـک معادله 
سـه‌مجهولی اسـت: »یاد امتحان فـردا می‌افتم. معادله‌های دو مجهولی و سـه‌مجهولی 
و داسـتان x و y  و z. مامان و بابا را به‌شـکل y و z می‌بینم و خودم را  x ای که توی 
یـک معادله سـه‌مجهولی گیر افتـاده. x ای مثل چندین و چنـد x معادله‌های امتحان 

فـردا که اسـم همه‌شـان x اسـت. اما جواب‌هایشـان با هم فـرق می‌کند.«
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ق دل بیمار مرا فرصت درمانی ده
با دم قدسی‌ات ای دوست مرا جانی ده

قبل از آنی که گناهم نفسم را گیرد
آمدم توبه کنم مهلت جبرانی ده

همچنان زلف پریشان تو آواره شدم
به دل خانه خرابم سروسامانی ده

شوری اشک چشیدم که نمک‌گیر شدم
سر این سفره به من رزق فراوانی ده 4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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پرواز رویایی
تصاویری زیبا از پرواز بالن‌ها برفراز منطقه کاپادوکیای ترکیه نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

قرار ساعت 8اینستاگرام
خانم هشتک 9h

30200likes
View all 9200 comments

پیش به‌سوی نهال‌کاری
همـه می‌دانیـم کـه درخت‌هـا چـه نقـش 
مهمـی در پیشـگیری از آلودگـی هـوا دارند. 
امـا مشـکل اینجاسـت کـه درسـت همـان 
وقتی‌کـه هـوا آلـوده اسـت، کاشـت نهـال 
فایـده‌ای نـدارد؛ چـون ایـن را هـم همه‌مان 
می‌دانیـم که سـال‌ها طـول می‌کشـد تا یک 
نهال تبدیـل به یک درخت بشـود تا قابلیت 
این را داشـته باشـد کـه برای رفـع آلودگی 

هـوا به مـا کمـک کند.
بـرای همیـن هـم عالج واقعـه قبـل از وقوع 
بایـد کرد. یعنـی الان کـه هوای سـرد رو به 
اتمام اسـت و کم‌کم به روزهـای پاک ازنظر 
هواشناسـی نزدیک می‌شـویم، وقت کاشـتن 
درخـت اسـت. مثـل همیـن طـرح اینترنتـی 
بـرای  را  کارش  کـه  درخـت«  »یه‌عالمـه 
روزهـای بهار شـروع کـرده اسـت. قضیه به 
همیـن سـادگی اسـت کـه شـما در تلگرام 

 TehranDerakhtBot@ نشـانی   وارد 
می‌شـوید. بعد بـه این روبـات تلگرامی یک 
عکـس از خودتـان می‌دهیـد تـا پوسـتری 
بـا موضـوع درختـکاری برایتـان تهیـه کند. 
حـالا پوسـتر را برداریـد و در اینسـتاگرام 
بـه اشـتراک بگذاریـد. بـه‌ازای هـر پسـت 
اینستاگرامی شما، شـهرداری تهران 10نهال 
بـه صاحبـان ایـن روبـات تلگرامـی می‌دهد 

کـه آن‌هـا را بـه اسـم خودتـان می‌کارنـد.
تـازه شـما حتـی می‌توانیـد خودتـان هـم 
درخت‌هـا را بکاریـد. اگـر مایل بـه این کار 
هسـتید، علاوه‌بـر دریافـت پوسـتر از روبات 
تلگرامی و نشـر آن در اینستاگرام، عدد یک 

را هـم بـه شـماره10014 ارسـال کنید.
حتی فکـر می‌کنم هـر فردی در هر شـهری 
مخصوصاً با وضعیت شـهر تهران و شهرهای 
بـزرگ کشـور کـه آلودگـی زیـادی دارند، 
می‌توانـد ایـن کار را انجـام بدهـد. فضـای 
اسـت.  همیـن چیزهایـش خـوب  مجـازی 
اینکـه عـده‌ای خوش‌فکـر دور هـم جمـع 
بشـوند و بـرای حـل مشـکلات، راه‌حل‌های 

شـدنی بدهنـد؛ نه حـرف، بلکـه عمل.
# آلودگی

# درختکاری
# یه_عالمه_درخت

Hasht_fans : حتـی اگـر در شـهر کسـی 
خودمـان  چـرا  نشـد،  اجـرا  حرکـت  ایـن 
دسـت‌به‌کار نشویم. حتی کاشـتن یک نهال 

هـم کار ارزشـمندی اسـت.
Sahar : حتـی اگـر به کاشـتن نهـال به این 
چشـم نـگاه کنیم که بـرای خودمـون خوبه، 

بازهـم دلیل خوبیـه که انجامـش بدیم.
برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

فراز 2-3 از دعای 22 صحیفه سجادیه

الهـی! تـا در چشـم تـوام بی‌نیـاز نـگاه غیـر 

تـوام و چـه فـرق زيـادی اسـت میـان آن 

کـه در دیـده می‌شـویند و آن کـه از دیـده 

می‌شـویند. الهی! مباد دسـت نیازم مبتلا به 

نـاز چـون خویشـی و خوش‌به‌حـال آن که تو 

قـوم و خویشـش هسـتي.

بارالهـا! به وقت فرو ریختن، سـتون زندگی‌ام 

بـاش و بی‌تابـی زانوانـم را طاقـت سـنگینی 

روزگار ببخـش. الهـی! بـردارم از ایـن خـاک 

ناتوانـی و توانـم باش.

وَ انظُْـرْ إلَِّ وَ انظُْـرْ لِ فِ جَمِيـعِ أمُُوريِ، فَإنِكَّ 

إنِْ وكََلْتَنِـي إلَِ نفَْسيِ عَجَزتُْ عَنْهَـا وَ لَمْ أقُِمْ 

مَـإ؛پ‏پ‏ّّ فِيـهِ مَصْلَحَتُهَـا، وَ إنِْ وكََلْتَنِـي إلَِ 

خَلْقِـكَ تجََهّمُـونِ، وَ إنِْ ألَْجَأتْنَِـي إلَِ قَراَبَتِـي 

حَرمَُونِ، وَ إنِْ أعَْطَوْا أعَْطَوْا قَلِيلً نكَِداً، وَ مَنّوا 

عَليَّ طَوِياًل، وَ ذَمّـوا كثَِيراً.

بِعَظَمَتِـكَ  وَ  فَأغَْنِنِـي،  اللّهُـمّ،  فَبِفَضْلِـكَ، 

فَانعَْشْـنِي، وَ بِسَـعَتِكَ، فَابْسُـطْ يَـدِي، وَ بِـَا 

فَاكْفِنِـي. عِنْـدَكَ 

و مـرا منظـور نظـر خـود كـن و در همـه 

كارهايـم بـا چشـم لطف به مـن بنگـر، زيرا 

اگـر مـرا بـه نفـس خـود واگـذارى از اداره آن 

فـرو مانـم و آنچـه را كه صلاح نفـس من در 

آن اسـت برپـا نـدارم و اگر مرا بـه خلق خود 

واگـذارى روى بـر مـن تـرش كننـد و اگـر بـر 

عهده خويشـانم موكول كنى، محرومم كنند 

و اگـر عطـا كنند عطايى كم و بى‏بركت دهند 

و منتى فراوان نهند و نكوهشى بسيار كنند.

خدايـا! پـس بـه فضل خـود بى‏نيازم كـن و به 

دسـت عظمتت زير بازويم را بگير و بر پايم‏ 

دار و به توانگرى خود دسـتم را گشـاده و به 

رحمتت بى‏نيازم كن.
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هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانون پرورش فكـري كـودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پرواز 

كـرده تـا شـما پرنده‌هـاي شـجاع و زيبـا را ببـرد به كوه قـاف. اگر شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

        زاویه دنیا       

بهـرام کارتن‌هـا را مثـل پلـه پشـت وانـت چیـد. بعـد بـا پايـش در عقـب را محکم بسـت. وانت 
لرزیـد و بـا صـدای جیـغ بلندی روشـن شـد. مامـان پاییـن مبل پیر نشسـته بـود و محکـم جعبه 
ظرف‌هـای چینـی را گرفتـه بـود. نازنیـن پايـش را محکـم به کنـاره وانـت زد. مامان بلنـد گفت: 
»هیییسسسـس!« نازنیـن پاهايـش را مثـل یـک زاویـه تند جمـع کرد و گفـت: »کی می‌رسـیم به 

ایـن بـرج بدبختـی؟« مامـان بـا پايـش کارتـن را هـل داد، من هم کشـیدمش طـرف خودم.
بـا این‌کـه حـرف دلـم را زده بـود، گفتـم: »برج بدبختـی نیسـت؛ خونه اسـت.« نازنین سـرش را 
تـکان داد و پاییـن انداخـت؛ درسـت مثل سـیبی کـه روی شـاخه تلوتلو می‌خـورد، بعد بـا صدای 
خش‌خشـی‌اش کـه مثـل صدای جیـغ خانم باقـری بود گفـت: »خونه‌ای کـه تا می‌خـوای راه بری 

می‌خـوری توی دیـوارش، خونه نیسـت. بـرج بدبختیهِ... بـرج بیچارگیـه... فهمیدی؟«
مامـان دسـت‌هايش را مثـل یـک زاویـهْ قائمـه خم کـرد و گفـت: »همه‌جا کـه نباید قصـر ملکه 
باشـه. فعاًل هـم بایـد تا آخـر سـال هرچي هسـت، خونـه... بـرجِ بدبختـی... بـرجِ بیچارگـی... رو 

تحمـل کنیـد تـا ببینیـم وضـع بابـای بیچاره‌تـون چـی می‌شـه دختـر خانم‌ها!«
بـه بابـا نـگاه کـردم که مثل یـک زاویه بـاز دراز کشـیده بـود و خیلی شـیک خرناس می‌کشـيد 
و اصاًل هیـچ شـباهتی بـه بیچاره‌هـا نداشـت.  مامـان انگشـت‌هایش را تـوی کارتـن چینی‌ها فرو 
کـرد، درسـت مثـل زاویـه‌ای کـه تصمیـم گرفتـه کمانـک دایـره بشـود.  چندلحظـه همـه به‌هم 
نـگاه کردیـم. به‌غیـر از بابـا که خـواب هفت پادشـاه را می‌دیـد، مامان دوبـاره با لحـن مهربانانه‌ 
گفـت: »بیچـاره بـه هرکسـی اعتمـاد کـرد؛ تـوزرد دراومـد.«  دوبـاره به‌هـم نـگاه کردیـم. بیـن 
چشـم‌هایمان یـک شـکل، شـبیه مربع کشـیده شـد. احسـاس می‌کردم مـا بیشـتر از بابـا بیچاره 
به‌نظـر می‌رسـیم.  قـرار بـود تـوی خانـه صدمتـری رؤیایـی که آقـای پرویزی تـوی فکر مـا و بابا 
انداختـه بـود، زندگی کنیـم. حالا باید کُل زمسـتان را توی خانـه‌ای که گرما برايـش معنی ندارد، 
زیـر پتـوي پشـمی مثـل موش بکپیم. بـه این می‌گوينـد اوج بیچارگـی و بدبختی که تـوی فرهنگ 
لغـت بـا روزگار خانـواده مـا معنی می‌شـود.  پاهايم را مثـل زاویـه نیم‌صفحه دراز کردم و دسـتم 
را روی زانوهـای دلشکسـته‌ام گذاشـتم. بعـد زیر چشـمی به مامـان که مثل میلـه بارفیکس صاف 
نشسـته بـود، نگاه کـردم و مثل یک مثلـث بدبخت گفتم: »حیف کـه آقای پرویزی پـول خونه رو 
بـالا کشـیده، وگرنـه الان به‌جـای این‌که پشـت وانـت مثل جـرز دیوار لای ایـن کارتن‌ها باشـیم، 
روی مبـل لـم داده بودیـم و بـا لیـوان آب پرتغـال در دسـت، قسـمت 123 زبان اصلی اوشـین رو 
می‌دیدیـم.« نازنیـن کـه مثـل شـیرینی رولتـی خـودش را جمـع کـرده بـود آهـی کشـید. مامان 
بیـن ابروهایـش یـک زاویـه تنـد و تیـز درسـت کـرد، آنقـدر تند و تیـز که رسـتم با همـه دک و 
پـزش ازش می‌ترسـید. مچـش را خارانـد و گفـت: »مگه نگفتـم دلم نمی‌خـواد دیگـه درباره‌اش 
حـرف بزنیـد؟ به‌جـای آه کشـیدن، حواسـتون به ایـن کارتن مارتون‌ها باشـه که نیفتـن. بعد توی 
اون خونـه بی‌ظـرف و کاسـه بمونیـم.« مـن هـم انگشـت‌هایم را مثل کمانـک لوزی تـوی کارتون 
شـمعدونی‌های زشـت و بی‌ریخـت مامـان کـردم تـا نیفتـد. بابـا هنـوز مثـل یـک زاویه بـاز دراز 
کشـیده بـود و خیلـی شـیک خرنـاس می‌کشـید و برعکـس قیافه‌هـای نم‌کشـیده مـا، بیشـتر بـه 

خوشـبخت‌ترین آدم دنیـا شـبیه بـود. یـا شـاید خوشـبخت‌ترین زاویه بـاز دنیا.

 زهرا بيژني‌ار
 عضو نوجوان كانون پرورش فكري شماره7 مشهد

و نوجوانان خراسان رضوي آثار اعضاي كانون پرورش فكري كودكان 

از ماه تكه‌اي 
تسبیح اسفند
ای اندوه شادمان

ای بهار مدفون در برف سیاه
ای آب تشنه

گل‌های خشکیده بی‌تو
در انتظار بهارند

تسبیح اسفندها را هر صبح و شب می‌شمارند.

عاطفه نعمتی
عضو نوجوان كانون پرورش فكري شماره1 گناباد

غم ديرينه
سوز باد سر صبح

سرحالم كرده است
غم ديرينه رخسارم را

مي‌برد آن دورها
در دل خاشاكي
ميك‌ند پنهانش

تو كجايي كه غم دوري تو
اين‌چنين ساخته است

من بيچارة سرگردان را
ياد تو مي‌آيد

من تو را مي‌خواهم

ندا آيين
عضو نوجوان كانون پرورش 

فكري شماره8 مشهد

نهنگ خطی
دو خط تنها بودند که هیچ‌وقت 

نمی‌توانستند با هم دوست شوند. 
ولی روزی یک‌نفر آمد و آن‌ها 
را به نهنگی تنها تبدیل کرد و 

نهنگ را در دریا انداخت. 

سیدعلی فاطمی‌نیا
عضو نوجوان كانون پرورش 

فكري جغتای

بهرام کارتن‌ها را مثل پله پشت وانت 

چید. بعد با پايش در عقب را محکم 

بست. وانت لرزید و با صدای جیغ 

بلندی روشن شد. مامان پایین مبل پیر 

نشسته بود و محکم جعبه ظرف‌های 

چینی را گرفته بود. نازنین پايش را 

محکم به کناره وانت زد. 


